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Persian Operettas of the Constitutional  
Era from the Perspective of Glocalizations  

(Operettas: Rastakhiz'e Shahriaran'e Iran, Parichehr and Parizad, Elahe)*

pose any threat to Iranian music, Iranians did not take a step 
towards acculturation. As for the results of this article, we can 
mention the process of producing a kind of glocalized operetta 
in Iran. Iranians took the title of operetta as one of the successful 
globalized examples. They combined this globalized musical 
show with Iranian classical music and singing. Sometimes they 
used humorous stories appropriate to the society of that time and 
sometimes they used epic myths and stories from Iranian classical 
poetry and created a new type of operetta in Iran. It was under 
these conditions that the glocal type of Persian operettas was 
born, influenced by the global type of Western operettas.
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Abstract
The collision of opera with Iranian musical culture can be 
considered one of the most important points of intersection 
between Western and Iranian culture, which took place under 
the influence of certain political and social developments in Iran. 
After the Persian Constitutional Revolution, Iran was affected 
by political, social and cultural changes. Countless changes 
were made to help Iran’s entry into the modern world, in which 
elites and intellectuals played a significant role. They insisted 
on bringing the modern form of theatre to the culture of Iran. 
This is how operetta first entered Iran under the influence of 
immigrants from northern European countries. The first operettas 
of the constitutional era were created under the influence of 
the Caucasian operettas. During several decades of activity in 
the field of operetta production in Iran, and with the provision 
of academic education in the field of Western singing in the 
music conservatory, conditions were created for the production 
of the first operas in Iran. The coexistence of music and drama 
was praised by Iranians from the very beginning and prompted 
many playwrights to create operettas. Since the first operettas 
in Iran were created with hints of Iranian music and culture, 
some experts did not consider it correct to use the word operetta 
for these performances. This essay, based on the theory of 
glocalization and relying on the descriptive-analytical method 
based on library documents, has listed some of the effects of 
Western operas and operettas on the post-constitutional operettas, 
with the study of three operettas, namely Rastakhiz'e Shahriaran'e 
Iran, Parichehr and Parizad and finally Elahe. These operetta 
artists included musical profiles other than Iranian music in their 
works by using descriptions under the title of "European song 
and ballet" and using "Western Instruments" and "the songs 
close to Caucasian and Turkish music", and tried to step closer 
to the Western operettas. In such a situation, the juxtaposition 
of Western operetta and Iranian musical culture had effects on 
each other, which were examined in the article in three stages: 
exposure, cultural influence, and acculturation. At first, Iranians 
had a cultural exposure with Western opera by hearing, reading 
and seeing it. Using the name "operetta" and influences from 
Western music and song, they advanced to the stage of cultural 
influence. And since the presence of operetta in Iran did not 
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 اپرت های فارسی دوران مشروطه از منظر جهان محلی شدن 
)اپرت های رستاخیز شهریاران ایران، پریچهر و پریزاد، الهه( *

چکید  ه

در سال های پایانی قرن سیزدهم شمسی تحت    تأثیر تغییرات سیاسی و 

اجتماعی پس از انقلاب مشروطه، گونه های جدیدی از نمایش در ایران 

شکل گرفتند که در ارتباط کامل با موسیقی قرار داشتند. در این مسیر 

ابتدا اُپرت های عصر مشروطه، تحت  تأثیر اُپرت های قفقازی خلق شدند و 

شرایط تحصیلات آکادمیک در حوزۀ آواز غربی در هنرستان موسیقی، شرایط سپس طی چند دهه فعالیت در زمینۀ ساخت اپرت در ایران با فراهم  آمدن 

برای تولید اولین اُپراها در ایران ایجاد شد. هدف از این پژوهش پاسخ دادن به این پرسش است که اپرت های عصر مشروطه چه تأثیراتی از نمونه های غربیِ 

اپرا و اپرت پذیرفته اند و چگونه مسیر بومی شدن پدیدۀ جهانی اپرا در آن ها رخ داده است؟ از این رو به مطالعۀ سه اپرت رستاخیز شهریاران ایران، پریچهر و 

پریزاد و الهه، بر پایۀ نظریۀ جهان محلی  شدن و با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای پرداخته شده است. از نتایج مقاله حاضر 

می توان به این موضوع اشاره کرد که اپرت های پس از مشروطه به عنوان گونۀ جهان محلی شدۀ اپرتِ غربی در ایران  بوده اند. این گونۀ جهان محلی شده 

که »اپرت فارسی« نام گرفت، تحت  تأثیر نفوذِ فرهنگی اپرت غربی، بخش مهمی از حیات موسیقایی ایران در سه دهۀ ابتدایی 1300 ه.ش را تشکیل داد. 

واژه های کلید  ی
اُپرا، اُپرت فارسی، جهانی شدن، جهان محلی شدن، نفوذِ فرهنگی، فرهنگ پذیری
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)اپرتهای  جهانمحلیشدن  منظر از مشروطه دوران فارسی اپرتهای

رستاخیزشهریارانایران،پریچهروپریزاد،الهه(

مقدمه
اپرا ساختاری نمایشی است که جوهر دراماتیک خود را با ادغام کلمات 
در قالب موسیقی بیان می کند. اپرا مانند درام، تمام طیف عناصر تئاتری 
را در بر می گیرد: دیالوگ، بازیگری، لباس، مناظر و اکشن؛ اما مجموع 
همه این عناصر توأم با موسیقی است که شکل هنری به نام اپرا را تعریف 
اثر نمایشی در اواخر دورۀ رنسانس در  می کند )Fisher, 2005, 14(. این 
جمع نوابغ هنری اشرافیان فلورانس با نام کامراتا ایجاد شد )برک هولدر، 
از اولین  گراوات و پالیسکا، 1396، 423(. اصطلاح اپرت1 سال ها پس 
اجرای اپراها به وجود آمد. اپرت به یکی از ژانرهای اپرا گفته می شود که در 
نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم شکوفا شد و در انگلستان و 
ایالات متحده، در نهایت به ایجاد گونۀ جدیدی تحت عنوان تئاتر موزیکال 
بزرگتر  همتای  به  نسبت  اغلب  اپرت  موسیقی،  و  متن  نظر  از  انجامید. 
خود اپرا، بار غناییِ سبک تری ارائه می دهد. بیشتر لیبرتوهای2 اپرت به 
یا موقعیت های کمدی و طنز متمایل  و  انسانی چون عشق  احساسات 
ایران به  است )Fisher, 2005, 197(. مسیر ورود این قالب موسیقایی در 
شکل تاریخی آن یعنی حضور اپرا و سپس بروز اپرت نبوده بلکه به دلایلی 
که به آن اشاره خواهد شد، ایران ابتدا شاهد ایجاد اپرت هایی در سال های 
پس از انقلاب مشروطه بوده که به دنبال اقدامات و تلاش های بنیادین 
روشن فکران ایرانی برای تغییر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
غیره بوده است. مسیری که بعدها عصر طلایی این اپرت ها را به وجود آورد 
و این قالب مهم موسیقی غربی را به موسیقی ایران پیوند داد. مقالۀ حاضر، 
با مطالعۀ سه اپرت تأثیرگذار در آن روزگار، سعی در تحلیل این اپرت ها با 
تکیه بر نظریۀ جهان محلی  شدن دارد. این پژوهش درصدد است به این 
پرسش ها پاسخ دهد که اپرت های عصر مشروطه چه تأثیراتی از نمونه های 
غربیِ اپرا و اپرت پذیرفته اند و چگونه مسیر بومی شدن پدیدۀ جهانی اپرا در 

آن ها رخ داده است؟
از  که  الهه  و  پریزاد  و  پریچهر  ایران،  شهریاران  رستاخیز  اپرت  سه 
نخستین اپرت های تصنیف شدۀ بین سال های 1298ه.ش تا 1301ه.ش 
بوده اند ، جهت مطالعه در مقالۀ حاضر انتخاب شد. تعداد اجراهای این آثار 
و توجه به آن ها در جراید زمانۀ خود، از جمله دلایل انتخاب این سه اپرت 
بوده است. مکتوبات بسیاری رستاخیز شهریاران ایران اثر کاملًا منظومِ 
میرزاده عشقی را اولین اپرت تصنیف شده در ایران خوانده اند. با وجود 
اینکه هیچ گونه نمونۀ صوتی از اجراهای اولیۀ این اثر در دسترس نیست اما 
میرزاده عشقی شرح موسیقی صحنه های آن را در نمایشنامه اثر گنجانده 
است. از دیگر سو عشقی برای ساخت این اثر در قالب اپرت تفسیرهایی 
ارائه کرده، که در بررسی نظری اپرت های این دوران بسیار حائز اهمیت 
است. خالقی دربارۀ محبوبیت رستاخیز شهریاران ایران چنین نقل کرده 
است: »اشعار این نمایش نامه مدت ها در زبان مردم بود،  زیرا آهنگ داشت 
و مرا با آن انس و الفتی تمام بود« )خالقی، 1395، 189(. از مهم ترین 
دلایل بررسی دو اثر پریچهر و پریزاد و الهه قطعات باقی مانده از این دو 
از  سال  صد  از  بیش  چیزی  آنجایی که  از  است.  صفحات  روی  بر  اپرت 
صوتی  نمونه های  بررسی  با  است  گذشته  آثار  این  رفتن  صحنه  به روی 
موجود راه برای تحلیل نظری آن ها بسیار هموارتر خواهد شد. امیرمنصور 
در جزوات سنگی در خصوص صفحات ضبط شده از این اپرت ها، آن ها 
را اولین صفحه های فارسی پس از جنگ جهانی دوم مربوط به سال های 

ایران معرفی کرده  است که شماره قالب  یا 1305ه.ش در  1304ه.ش 
سری xPe و با شماره ردیف احتمالی 1 تا20 به معنای 10صفحه دوطرفه 
بوده و با شماره های کاتالوگ X130001 تا X130020 برای هرروی صفحه 
منتشر شده اند )منصور، 1386، 3(. قطعات میرتا با لیبل X130012  و 
قطعۀ دو عاشق با لیبل X130013 مربوط به اُپرت پریچهر و پریزاد و دو قطعه 
از اپرت الهه با لیبل X130018 و X130019 صفحات مورد بررسی در این 
نوشتار هستند که نحوۀ پرداخت موسیقی و آواز در اپرت های اولیه را تا حد 

زیادی آشکار می سازند. 
به عنوان  الهه،  و  پریزاد  و  پریچهر  اپرت  دو  در  آقابابف  پری  حضور 
یکی  اولیه،  اپرت های  در  ایرانی  خوانندۀ  اولین  شاید  یا  و  مشهورترین 
دیگر از دلایل مهم انتخاب دو اپرت فوق در این مقاله است. تأثیر حضور 
فردی چون پری آقابابف در جذب مخاطب چنان بود که گاه گروه هایی که 
به دنبال کسب اعتبار و مخاطب بودند از نام وی برای این امر سوءاستفاده 
می کردند. اعلانی از پری در روزنامه اطلاعات صحت این مسئله را نشان 
می دهد: »از قرار معلوم نمایشاتی مخصوصاً برای خواتین3 محترمه داده 
می شود که موجب تعجبم می گردد، زیرا به وسایل مختلفه انتشار می دهند 
از طرف من نمایش داده خواهد شد،  در صورتی که روح من اطلاع  که 
ندارد و پس از آنکه آن نمایش داده می شود معلوم می گردد که مربوط به 

من نبوده است« )اطلاعات، سوم خرداد 1307ه.ش(.

روش پژوهش 
شده  استفاده  تحلیلی  ــ  توصیفی  روش  از  تحقیق  این  پیشبرد  در 
است. داده های گردآوری شده به صورت اسنادی با مطالعات کتابخانه ای 
آرشیو  بررسی  همچنین  و  دوران  این  جراید  در  جست وجو  با  موزه ای  و 
موزه موسیقی از صفحات ضبط شده به دست آمده است. برشی تاریخی 
از حیات موسیقایی ایران در دوران پس از مشروطه تا سال های انتهایی 
دهه 1320ه.ش که به تولید اپرت فارسی انجامیده، گردآوری و توصیف 
با  این دوران  اپرت های خلق شده در  انتها جنبه های مختلف  شده و در 
محوریت سه اپرت رستاخیز شهریان ایران، پریچهر و پریزاد و الهه از منظر 

جهان محلی شدن تحلیل شده است. 

پیشینه پژوهش
موضوع  با  دسته  دو  به  موضوعی  نظر  از  فوق  پژوهش  پیشینه 
در  که  محققانی  جمله  از  است.  تفکیک  قابل  اپرا  و  جهان محلی شدن 
زمینۀ مباحث جهان محلی مطالعه کرده اند می توان به رابرتسون، ریتزر و 
رودومتوف اشاره کرد. هبرت و ریکووسکی نیز در سال 2018 کتابی با نام 
جهان محلی شدن موسیقی4 دربارۀ ارتباط موسیقی و جهان محلی شدن 
عرضه کردند. مقالاتی که در این مجلد به چاپ رسیده است ارتباط نظریۀ 
جهان محلی شدن و به صورت موردی رویکرد این نظریه به اپرا را نیز شامل 
تحولات  و  جهانی شدن  »جامعه شناسی  مقالات  نیز  ایران  در  می شود. 
)قنبری،  روش شناختی«  جهان محلی گرایی  بر  تأکید  با  روش شناختی 
صادقی و احمدیان، 1400(، »بررسی رابطه بین جهان ـ محلی شدن با 
فردگرایی و جمع گرایی ـ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه یزد« )ذهبی، 
عالی نژاد و فرهمند، 1395( و »جهان محلی شدن و بازاندیشی در هویت 
زنان: مطالعه موردی هورامان تخت« )ازکیا، وثوقی و عبدالهی، 1392( از 
جمله مقالاتی است که با تأکید بر رویکرد نظری جهان محلی ارائه شده اند. 
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 سمیرا معینی و همکار

رپ  در  دینی  مضامین  مردم پسند:  موسیقی  »جهان محلی شدن  مقالۀ 
ایرانی ـ فارسی« )مولایی و نوربخش، 1391( نیز از جمله تلاش هایی است 

که در حوزۀ موسیقی در قالب این نظریه انجام پذیرفته است. 
پژوهش های  به  می توان  ایران  در  اپرا  موضوع  با  پژوهش  پیشینه  از 
امیراشرف آریان پور اشاره کرد که اهم این تحقیقات چند شماره ماهنامه 
هنر موسیقی در سال 1381 و همچنین تألیف دیگری با عنوان موسیقی 
را  )آریان پور، 1392(  ایران  اسلامی  انقلاب  تا  مشروطه  انقلاب  از  ایران 
شامل می شود. از دیگر پژوهش هایی که بر روی تاریخ اپرا و اپرت در ایران 
کار شده است می توان به پایان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان تاریخچۀ اپرا و 
اپرت در ایران؛ پروژه عملی: نگارش نمایشنامه سیاوش در آتش )اردبیلی، 
1389( و همچنین مقالات مسعود کوهستانی نژاد در خصوص سرگذشت 
اپرت )1380( و »تکمله ای بر نمایش ارمنیان در تهران« )1379( و مقالۀ 
کرد.  اشاره   )1378( هویان  آندرانیک  نوشته  تهران«  در  ارمنیان  »تئاتر 
جمشید ملک پور نیز در مجموعۀ چهار جلدی ادبیات نمایشی در ایران به 
شکل مفصلی به پیشینه حضور اپرت در ایران پرداخته است )ملک پور، 
1385(. پژوهشگرانی نیز با رویکردهای مختلفی بر روی اپرا و بروز این ژانر 
و مواجهۀ آن با فرهنگ های مختلف در نقاط مختلف دنیا کار کرده اند. 
اپرا5  تا  مقام  از  آذربایجان:   آیدا حسینوا در کتابی تحت عنوان موسیقی 
پژوهش های  است.  کرده  ثبت  را  خود  یافته های   )Huseynova, 2016(
صورت گرفته در حوزۀ اپرا در ایران محدود به بازخوانی مسئلۀ نمایشی اپرا، 
آن هم به شکل موردی و تحلیل تاریخی است که توسط پژوهشگران حوزۀ 
نمایش صورت گرفته و فاقد نگاه موسیقایی و تحلیل های ناشی از آن است. 
این درحالی است که با پی گیری ردپای اپرا در تاریخ جهان این موضوع 
همواره در قالب موسیقی و با نگاه موسیقایی مورد تحلیل قرار گرفته است. 
پژوهش پیش رو در تلاش است تا با استفاده از  نظریۀ جهان محلی شدن 

با زاویۀ دید موسیقایی، اپرت های اولیۀ در ایران را مورد بررسی قرار دهد. 

مبانی نظری پژوهش
پیش خواهد  نظریۀ جهان محلی شدن  با  مقاله  این  نظری  چارچوب 
رفت. در دنیای امروز که از طرفی شکستن مرزهای جغرافیایی و پیوستن 
کشور های مختلف به یک کل منسجم در راستای ارزش هایی واحد، مورد 
توجه قرار گرفته است )رابرتسون، 1393، 31( از طرف دیگر موجودیت 
تهدیدی  با  یکپارچگی  این  تحت تأثیر  محلی  فرهنگ های  از  بسیاری 
مقایسه  در  که  اصطلاحی  به عنوان  جهان محلی شدن  روبروست.  جدی 
با جهانی شدن کم تر شناخته شده است )Roudometof, 2016, 1(، امروز 
گرفته  نظر  در  جهانی  چارچوب  در  پژوهشی  مبناهای  از  یکی  به عنوان 
می شود. این واژه برای اولین بار با ریشۀ ژاپنیِ Dochakuka  وارد اقتصاد 
بیانگر موجودیتی  و  زمین خویشتن«  در  به معنای »کار  که  جهانی شد 
با نگرشی جهانی خود را تطبیق داده است. زیگمونت  محلی است که 
باومن )1998(، رولاند رابرتسون )1994(، جورج ریتزر )2003(، مانفرد 
نظریه پردازانی  جمله  از   )2005( خوندکر  حبیبول  و   )2013( استگر 
رابرتسون  کرده اند.  مطالعه  نظریۀ جهان محلی شدن  روی  بر  که  هستند 
یکی از اولین افرادی است که مبحث جهان محلی را از حوزۀ اقتصاد وارد 
نظریات مطالعات فرهنگی کرد. رابرتسون مبنای پایداریِ هویتِ جوامع 
محلی در دنیای امروز را  ـ که با سرعت بسیار بالایی در فضای رو به رشد 
جهانی گام بر می دارد ـ تحت تأثیر »دستورالعمل جهانی فکر کن و محلی 

عمل کن« دانست. چراکه از نظر رابرتسون رشد مسائل محلی زمانی به 
بهترین وجه اتفاق می افتد که پایه های آن در یک زمینۀ وسیع تر شناخته 
شود )رابرتسون، 1393، 344(. بنابراین رابرتسون معتقد است در دنیای 
فعلی که به سرعت به سمت یکپارچگی جهانی پیش می رود »جهان محلی 

  .)Roudometof, 2016, 391( »در ادامۀ جهانی شدن قرار خواهد گرفت
اما آیا اپرا خود در جایگاه جهانی قرار خواهد گرفت؟ با نگاهی اجمالی 
به اهمیت ساخت سالن های اجرای اپرا در سرتاسر دنیا و تأسیس مراکز 
نقاط مختلف  در  رشتۀ موسیقی کلاسیک غربی  در  تحصیل  آکادمیک 
جهان، شاید وضوح تبدیل این موسیقی به یک زبان مشترک جهانی نیازی 
به بررسی نداشته باشد، اما مناقشاتی نیز در پذیرفتن آن ــ به ویژه اپرا ــ 
به عنوان یک مسئلۀ جهانی شده وجود دارد. اگرچه که از نگاه استعماری 
کشورهای حوزۀ اروپا و بعدتر آمریکای شمالی در تاریخچۀ تثبیت شدن 
موسیقی کلاسیک غربی به عنوان بخشی از حیاتِ موسیقایی سایر مناطق 
جغرافیایی نمی توان چشم پوشید )Becker, 2017, 8(  اما افرادی نیز در 
خصوص روند جهانی شدنِ این موسیقی فعالیت کرده اند. تا حدی که امروز 
کشورهای آسیای شرقی در اجرای موسیقی کلاسیک غربی به چنان درک 
بالایی دست یافته اند که سایمون رتل رهبر ارکستر فیلارمونیک برلین در 
تور اجرایی این ارکستر به چین در سال 2005، آینده موسیقی کلاسیک 
1700میلادی  سدۀ  در  اپرا  کرد.  پیش بینی  چین  تحت تأثیر  را  غربی 
به واسطۀ حضور گسترده در صحنه های کشورهای مختلف، ابعادی جهانی 
به خود گرفته بود و اپرت به عنوان جهانی ترین ژانر اپرا در دهۀ1930 یعنی 
همراه با دورانِ اول جهانی شدن در سیاست های اقتصادی جهان به اوج 
شکوفایی خود رسید )همانجا( این جهان شدگی در وهلۀ اول در راستای 
سیاست  های استعماری غرب و در ادامه به دنبال تمایل به گسترش بازاری 

 .)Ibid., 9( جهانی بود که با اپرت های غربی ایجاد شد
هبرت و ریکووسکی در خصوص مشخصۀ جهان محلی اپرا به چندرسانه ای 

بودن و حضور مؤثر آن پیش از پیدایش سینما در قرن بیستم اشاره می کنند. 
داستان سرایی،  و  رقص  بازیگری،  با  ساز  همراهی  و  آواز  ترکیب  با  اپرا 
یک  در  تصاویر،  از طریق  بلکه  از طریق صدا،  نه تنها  را  مخاطبان خود 
می کند.  خود  مجذوب  باشکوه،  لباس های  و  دکورها  با  زنده  صحنه 
موفقیت اپرا به عنوان هنری عمیقاًً با ارزش تاحدی به درستی به موقعیت 
ممتاز آن به عنوان یک رویۀ فرهنگی مرتبط با مخاطبان نخبه و ثروتمند 

)Hebert & Rykowski, 2018, 306( .نسبت داده می شود
مسئله ای که شاید یکی از مهم ترین چالش های آن در قرن حاضر باشد. 
ورود موسیقی به عنوان کالای تجاری در مسئله ای که امروزه تحت عنوان صنعت 
سرگرمی شناخته می شود از یک سو و این به حاشیه رفتگی موسیقی کلاسیک 
غربی از سوی دیگر باعث شده است تا این موسیقی توسط دولت های غربی به 
شکل میراث موزه ای حمایت و حفظ شود. از نظر هبرت و ریکووسکی این نوع 
خاص و متعالی از هنر با کالایی شدن موسیقی به چنین حمایت هایی تحت عنوان 
»میراث فرهنگی« وابسته است. در چنین موقعیتی وضعیت اپرا با گرایش های 
عمومی تر جهان محلی مطابقت دارد )Ibid., 307(.  در شرایطی که در خاستگاه اپرا 
یعنی کشورهای حوزۀ  اروپا و آمریکا مخاطبان آن بسیار ناچیز هستند »نمونه های 
آسیا و خاورمیانه« شکل گرفته اند.  شگفت انگیز جهان محلی شدۀ آن در شرق 
این به آن معنی است که در روابط جهانی شدۀ امروزی اپرای ایتالیایی به تدریج 
در ایتالیا، یعنی مرکز سنتی آن محبوبیت کم تری پیدا کرده است و درعوض 
در خانه های اپرا در خارج از کشورِ زادگاهش رواج یافته است )همانجا(. با این 
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)اپرتهای  جهانمحلیشدن  منظر از مشروطه دوران فارسی اپرتهای

رستاخیزشهریارانایران،پریچهروپریزاد،الهه(

نگرش کشورهایی چون ژاپن، کره  جنوبی، چین و غیره روی این ژانر از موسیقی 
متمرکز شده و نه تنها از موسیقی خود در آن بهره می جویند که در برگزاری شکل 
حرفه ای اجرای اپرای ایتالیایی نیز متبحر شده اند و طیف متنوع و متخصصی 
از خوانندگان، رهبران ارکستر، نوازندگان، کارگردانان، طراحان صحنه و لباس، 
طراحان رقص وغیره را تربیت کرده اند. در نتیجه تمایلات جهان محلی شدن، 
متخصصان اپرای اروپایی امروزه بیش از هر مقطع دیگری در تاریخ در نقاط دیگر 
دنیا به جز اروپا دیده می شوند. بسیاری از کمپانی های بزرگ غربی نیز به دلیل توجه 
بیشتر مخاطب رویکرد های نوینی در اجرای اپرا ها ایجاد کرده اند، تغییر مکان و 
زمان داستان اپراها با رویکرد پُست مدرن به داستان های اساطیری و حماسی و 
دگرگون ساختن ارائۀ اپراها در جهت باورپذیرشدن آن ها در قالب های امروز آن از 
جمله این تغییرات به شمار می رود )Ibid., 311(.  تمام این موارد می تواند اپرا را 

به عنوان یکی از گونه های موفق جهان محلی شده در دنیا معرفی کند.

ورود اپرا و اپرت به ایران
در ایران، به دلیل نبود ظرفیت هایی چون ارکستر های بزرگ سمفونیک 
و سالن های اجرای اپرا که از واجبات ارائۀ این قالب پر زرق وبرق به شمار 
از آغاز اپراهای بزرگ آغاز گردید. اما پیش  می آیند، تولید اپرت ها پیش 
از همۀ اینها نقطۀ شروعِ آشنایی ایرانیان با اپرا و اپرت را در ابتدا باید در 
ادبیات و مشخصاً سفرنامه هایی که از سیاحان سیاسی و یا تاجران ایرانی 
باقی مانده است، جست وجو کرد. این سفرنامه ها نکات ارزشمندی را از 
شرح و تفسیر تماشای اپرا در خود دارند که نمونه هایی از اولین برخورد 
ایرانیان با این قالب موسیقایی است. افرادی چون میرزا صالح شیرازی، 
حسین خان آجودان باشی، ناصرالدین شاه و دیگران در سفرهایی به اروپا 
از تجربۀ خود از تماشای اپرا نوشته اند. یکی از مهم ترین نوشته های مورد 
توجه در این خصوص شرح اپرای بروکسل توسط ناصرالدین شاه است که 

به نظر می رسد اولین شرح و تفسیر کاملِ فارسی از اجرای اپرا باشد: 
همراهان ما همه با لباس رسمی در لژهای دیگر با همۀ سفرا بودند. بقدر 
سه هزار نفر مرد و زن بود. تماشاخانه شش مرتبه بزرگیست ]که[ همه 
با گاز روشن بود ]...[ خلاصه تماشاخانۀ اپرا بود یعنی آواز می خواندند، 
 موزیک خوب هم می زدند خیلی خوش آیند می خواندند بعد از خواندن و 
رقصیدن زیاد باله دادند زن ها رقصیدند، خیلی طول دادند، بلاخره پرده 

که پایین آمد من برخاستم. )ناصرالدین شاه، 1362، 80(
و  علم  کسب  انگیزه های  با  که  ایرانی  سیاحان  سفرهای  افزایش  با 
ایران  در  غربی  مسافران  حضور  همچنین  و  شدند  غرب  راهی  تجارت 
به  انقلاب های مردمی کشاند  به  را  آمریکا  و  اروپا  سودای مدرنیته ای که 
ایران نیز سرازیر گشت. در قاجار افرادی چون امیرکبیر اصلًاحات بسیاری 
مهم ترین  از جمله  داشتند؛  اجتماعی  و  فرهنگی  انقلاب های  در مسیر 
فعالیت ها در این دوره تأسیس مدرسۀ دارالفنون بود. این مدرسه اگرچه 
در ابتدای تأسیس تنها نخبگان سیاسی و اجتماعی را می پذیرفت اما در 
به بدنۀ جامعه داشت.  به سزایی در گسترش علم و فرهنگ  ادامه نقش 
توقف  و  امیرکبیر  مرگ  با  که  شکستی  از  پس  ناصری  عهد  روشنفکران 
مسیر رو به رشد ایران خوردند با تلاش در راه اصلًاح جنبه های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، مقدماتی را فراهم آوردند که به انقلاب مشروطه منتج 
شد. افرادی چون میرزافتحعلی آخوندزاده، میرزاملکم خان، عبدالرحیم 
طالبوف، میرزایوسف خان مستشارالدوله و میرزاآقاخان کرمانی از مؤثرترین 
روشنفکران این عصر به شمار می روند که هر یک در جنبه های مختلف 

در  فرهنگی  و  اقتصادی  مسائل  مدنی،  آزادی  قانون گذاری،  و  سیاست 
مسیر ایران مترقی که سودای آن را داشتند تألیفات متعددی را ارائه کردند. 
از جمله اقداماتی که در عرصۀ فرهنگی توسط این افراد صورت پذیرفت 
ترویج سوادآموزی بود که در این مسیر تلاش هایی برای تغییر آموزش و 
پروش و ایجاد ادبیات جدید با دغدغه مندی آخوندزاده و طالبوف انجام 
شد )دولت آبادی و همکاران، 1396، 19(. آخوندزاده اندک مشتاقانی که 
در راه ترجمه و تألیف نمایش نامه  و داستان نویسی فعال بودند را تشویق 
می کرد و نمایش نامه نویسی را به عنوان »اشرف هنرهای اروپا« از نیازهای 
جامعۀ روز ایران می دانست )همانجا(. با ورود فن نمایش نامه نویسی غربی 
و اجرای این نمایش نامه ها، گونه های دیگرِ رایج در نمایش غربی همچون 
اپرت نیز مورد توجه قرار گرفت. این دوران بذرهای جدیدی را در فرهنگ و 
هنر ایران کاشت. به دنبال این تحولات گونه های جدیدی خارج از فرهنگ 
نمایشی ایران ایجاد شد که از آن با نام اپرا، اپرت یا نام های دیگری چون 

»تابلوی موزیکال«، »آپوپه لیریک« و یا »درام موزیکال« یاد شده است. 
و ترکی که  اپرت های قفقازی  انقلاب مشروطه،  از  در سال های پس 
توسط گروه های نمایش از راه تبریز، رشت و بندرانزلی به ایران وارد شد، 
شاید بیشترین کمک را به سیر تکامل نمایش نوین در ایران به خصوص 
در حوزه اپرا و اپرت داشتند. اپراها یا کمدی موزیکال هایی چون لیلی و 
مجنون، آرشین مالالان، اصلی و کرم، مشهدی عباد و غیره که به زبان ترکی 
)روزنامه رعد، 8 بهمن 1296(، زبان ارمنی )کوهستانی نژاد، 1380، 46(، 
نیمه فارسی و نیمه ارمنی )روزنامه رعد، 7 فروردین 1298( و ترجمه کامل 
فارسی در ایران اجرا شدند، حتی با زبانی غیر فارسی نیز تأثیر به سزایی در 
رشد نمایش های آهنگین در تاریخ ایران داشتند )ملک پور، 1363، ج. 2، 
82(. تأثیرات موسیقایی که این اپرت ها بر اپرت های فارسی گذاشته اند 
بایستی به شکل موردی و تطبیقی با اپرت های فارسی مورد بررسی قرار 
گیرد که موضوع بحث دیگری است و در این نوشتار نمی گنجد. اما یکی 
از نقدهایی که در سال 1299ه.ش تحت تأثیر اجرای اصلی و کرم که در 
تهران به روی صحنه رفته و علاوه بر اینکه از تأثیر به سزای موسیقی و نمایش 
قفقازی در ایران صحبت به میان آورده است می تواند یکی از نمونه های 

اولیۀ توضیح تخصصی درباره اپرا )اپرت( در جراید ایران باشد:
این صنعت ]اپرا[ با دوشعبه مهم از صنایع مستظرفه مربوط است. اول 
ادبیات، دوم موسیقی. باید اعتراف کرد که ما تا این سنوات اخیره، حتی 
نمونه ای از این هنر را هم ندیده بودیم و در این اواخر هرچند مشاهده 
کردیم تکه هایی است که از همسایه ها به خانه ما سرایت کرده است. این 
را نمی شود منکر شد که در مملکت ما ادبای مقتدری هستند که آشنا ]به[ 
موسیقی هم می باشند و اگر همتی بگذارند و اوقاتی در تدقیق و تحقیق 
تئاتر و انواع آن صرف کنند ممکن است که در ظرف اندک مدتی ما را ]از[ 
استعاره و اقتباس متاع همسایه مستغنی بدارند. بدبختانه آنچه نیست 
همان همت است که ما را به همه چیز محتاج می دارد، ولو تماشاچی هم 

باشد. )روزنامه ایران، 1 آذر 1299(
در متن فوق از لزوم حضور اپرا و اپرت نیز سخن به میان آمده است 
نیز  را  آثاری  لزوم ساخت چنین  در  آن دوران  از طرفی ظرفیت جامعه  و 
ایران شکل  اپرت در  بود که عنوان  این زمان  تصویر می کند. درست در 
تثبیت شده ای به خود گرفت و راه برای ایجاد اپرت های فارسی هموارتر 
شد و رستاخیز شهریاران ایران اثر میرزادۀ عشقی در چنین شرایطی برای 
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اولین بار در سال 1298ه.ش روی صحنه رفت. این اثر که خودِ عشقی از 
آن به عنوان اولین اپرای ایرانی یاد می کند، فصل تازه ای در جهت تولید 
اپرت هایی با متن و موسیقی فارسی در ایران گشود. در برخی منابع از 
اپرتی با نام قوزی به عنوان اولین اپرت فارسی یاد شده )کوهستانی نژاد، 
از  و یک سال پیش  اپرای عشقی در سال 1298ه.ش  اما   )50 ،1380
اجرای اپرت قوزی به روی صحنه رفته )شیروانی، 1355، 32( و  اعلان 
اولین اجرای آن نه در تهران بلکه در اصفهان ثبت شده است )ملک پور، 
1385، ج. 3، 56(. از آن پس گروه های نمایشی بیش از پیش راغب به 
ساخت اپرت های تماماً فارسی شدند و »خیزشی در هنرمندان ایرانی« در 
نیمه دوم 1299ه.ش در ساخت اپرت ایجاد شد که سال ها ادامه داشت 
)کوهستانی نژاد، 1380، 50(. این قالب تازه در ارائۀ نمایش از آنجایی که 
توجه مردم  مورد  کنار خود داشت  در  را  آواز  و  همراهی موسیقی، رقص 
قرارگرفت و از این رو رقابتی شدید برای تولید این آثار ایجاد شد. برخی 
اجرای  و  موسیقی  کنسرت های  میانۀ  در  که  خوانندگان  و  بازیگران  از 
تئاتر شهرتی به دست آورده بودند سهم به سزایی در تولید اولین اپرت ها 
آقابابف،  پری  مادام  مانند  رقصندگانی  و  خوانندگان  بازیگران،  داشتند. 
مادام الله وردیان، مادام لرتا، وارتو طوریان و همسرش لالا و افرادی چون 
موسیو واقیناک هوسپیان که دستۀ موسیقی کوچکی را هدایت می کرد از 

افرادی بودند که در اجرای اولین اپرت ها نقش داشتند. 

اپرت  رستاخیز شهریاران ایران
میرزادۀ عشقی در دوران اقامت خود در استانبول نوشتن این اپرت را 
که نام کامل آن رستاخیز شهریاران ایران در خرابه های مدائن است، آغاز 
کرد. او خود از این اثر با نام اپرا یاد کرده است: »این نمایش تمام آهنگی 
یک افتخار ادبی را نیز برای پارسی زبانان در مشرق زمین اثبات می نماید چه 
که اول اپرای مطبوعی است که در این اقلیم مشهود بیگانگان می گردد، 
همانا به زبان پارسی است« )روزنامه قرن بیستم6، 16 اردیبهشت 1300(.
اپرا  اجرای  برای  غربی  کلاسیک  موسیقی  که  جهت  آن  از  اما 
را در نظر گرفته است و همچنین طبق آن چه  چارچوب های مشخصی 
دیگران در منابع مختلف اشاره کرده اند این اثر در زمرۀ اپرت های پس از 
مشروطه قرار می گیرد. چنان چه از اشعار استفاده شده در این اثر پیداست 
مبنا و منشأ این نمایش تاریخی بوده و نقدی است بر شرایط سیاسی و 
سال های  آخرین  امور  قاجار  احمدشاه  که  روزگاری  در  ایران  اجتماعی 
حیات این سلسله را به دست گرفته بود. این اثر برای نخستین بار در اسفند 
اردیبهشت  آن در  از  و پس  1298ه.ش در عمارت چهل ستون اصفهان 
1299ه.ش در سالن گراند هتل تهران به اجرا درآمد )ملک پور، 1385، 
ج.3، 56(. در سال 1302ه.ش در متنی که روزنامه شفق سرخ در جهت 
آن  اثرگذاری  از  است،  آورده  اپرت  این  بعدی  سال های  اجراهای  اعلان 
در نقاط دیگر ایران نیز صحبت شد و مدعی گشت متن انگلیسی آن در 
سال 1302ه.ش در بمبئی ِ هندوستان به روی صحنه رفته و مورد توجه 
قرار گرفته است )روزنامه شفق سرخ، 12 اسفند 1302(. همچنین این 
اثر برای آخرین بار در اواخر 1302ه.ش توسط میرزاده تحت عنوان آخرین 
گدایی تبلیغ شد )روزنامه شفق سرخ، 18بهمن 1302( و آخرین اجرای 
اثر متعلق به فروردین 1303ه.ش یعنی سه ماه پیش از مرگ میرزاده است. 
اجرای این اثر دوسال بعد از فوت میرزادۀ عشقی در رشت توسط یک بانوی 
زن کارگردان با نام ساری امانی نیز از دیگر نکات قابل توجه دربارۀ رستاخیز 

شهریاران ایران به شمار می رود )ملک پور، 1385، ج.3، 34(.
در  و  دارند  حضور  خواننده  شش  ایران  شهریاران  رستاخیز  اپرت  در 
اولین اجراهای این اپرت به واسطۀ محدودیت هایی که در اجرای بانوان 
وجود داشت ـ چنان اصلی دیرینه که در تعزیه ها برقرار بود ـ نقش زنان 
اپرت را مردانِ زن پوش ایفا کردند. معزالدیوان فکری بازیگر نقش دختر 
کسرا و فضل الله بایگان نقش شیرین را به عهده داشتند و عنایت شیبانی 
 ،1355 )شیروانی،  پرداخت  نقش  ایفای  به  خسته  مسافر  نقش  در  نیز 
209(. روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران شرح مختصری 
یاد  به  خالقی  که  توصیفی  با  است.  داده  ارائه  نمایش  این  تماشای  از 
دارد صحنه آرائی، طراحی لباس و متن این اثر در قالب اشعار کلاسیک 
بسیار تأثیرگذار بوده است )خالقی، 1395، 187(. با توجه به اجرای اول 
دکورِ  اصلی  مبنای  می توانسته  عمارت  این  چهل ستون،  عمارت  در  اثر 
نمایش باشد. اگرچه طراحی صحنه ای که در تئاترِ پس از مشروطه مورد 
استفاده قرار می گرفت معمولًا شامل وسایلی اندک و پرده ای در انتهای 
صحنه بود که برای نشان دادن مکان صحنه و زیباییِ آن جاگذاری می شد 
)صانعی، 1381، 46(. در جای دیگری در تبلیغات نمایش  ـ مربوط به 
شده  چاپ   1300 اردیبهشت   17 در  آن  اعلان  که  اثر  بعدی  اجراهای 
است ـ درخصوص دکور چنین می نویسند: »پردۀ اسرارانگیز مدیر مدرسه 
تماشاکردنی  پرده های  از  یکی  و  شگفتی  مایۀ   ]...[ مستظرفه  صنایع 
اپراهای فرنگستان  است. بی اغراق این یک دستگاه پرده  مانند بهترین 
شده است« )روزنامه قرن بیستم، 16اردیبهشت 1300(. مدیریت مدرسۀ 
صنایع مستظرفه پس از ساخت آن تا سال 1307 به عهدۀ کمال الملک 
بوده است و به نظر می رسد پردۀ موردنظر، نقاشی از ایوان مدائن بوده که 
توسط کمال الملک و شاگردانش برای نمایش خلق شده است. نگارندگان 
پرده  این  از  نیز  اصفهان  اجرای  در  خصوص اینکه  در  سندی  به  تاکنون 

استفاده شده باشد، دست نیافته اند. 
بخشی از موسیقیِ اثر، توسط میرزاحسین خان ساخته شده که عشقی 
در متن نمایشنامه با عنوان دیپلمۀ موسیقی از او یاد کرده است )عشقی،  
1385، 20(. میرزاحسین خان در دوره ای ریاست موزیک دولتی را به عهده 
داشته و از افسران ارشد مدرسۀ موزیک به ریاست سالار معزز بوده است 
)خالقی، 1395، 157(. بخش های دیگر موسیقی در نمایش نامه ای که 
از اثر به جا مانده توسط عشقی ذکر شده است. اثر با آهنگ مثنوی توسط 
میرزادۀ  می یابد.  ادامه  قفقاز  سه گاه  در  و  می شود  آغاز  عشقی  میرزادۀ 
عشقی بخش سوم تک خوانی خود را با اقتباسِ بخشی از موسیقیِ اپرت 
لیلی و مجنون ــ از اپرت های مشهور آن زمان در ترکیه ــ  پیش می برد. 
آغاز  را  خود  تک خوانی  بیات اصفهان  در  آوازی  با  ایران  پادشاه  خسرو، 
می کند و در ادامه شیرین با موسیقیِ آشنایی از تصنیف های ملیِ عثمانی 
وارد می شود. پرواضح است سال های اقامت عشقی در ترکیه و آشنایی او 
با اپرت های ترکی آن زمان، دلیل تأثیرگذاری موسیقی این آثار بر اپرت 
اوست. با توجه به آنچه میرزاده در متن به آن اشاره کرده است موسیقی از 
ورود زرتشت تا پایان اپرت، که تقریباً یک سوم پایانی اثر را شامل می شود 

توسط میرزاحسین خان ساخته شد )عشقی،  1385 ، 20(.
می کردند  آوازخوانی  که  بازیگران  به جز  اثر  موسیقیِ  مجریان  از 
اطلاعات زیادی در دست نیست اما بنا به اشارۀ خالقی، در اجرای عمارت 
حضور  اثر  این  ارکستر  دستۀ  در  پدرش  تار  معلم  اصفهان،  چهل ستون 

 سمیرا معینی و همکار
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)اپرتهای  جهانمحلیشدن  منظر از مشروطه دوران فارسی اپرتهای

رستاخیزشهریارانایران،پریچهروپریزاد،الهه(

ارمنیِ یادشده ازجمله حضور فکری و صادقی مقدم را نیز تأیید کرده است 
را مسیو د]ط[ آن  و کارگردان  را تحت نظر حسین لطیف  اثر  و موسیقی 
ریان )آرتو طریان( معرفی می کند )جنتی عطایی، 1333، 15(. در اعلان 
روزنامه اتحاد نیز از ایفای نقش پیرزن، توسط وارتو طریان )مادام لالا( از 
بازیگران مشهور آن دوران صحبت شده است )هویان، 1378، 204(. با 
توجه به اعلان های اثر در سال های مختلف چنین بر می آید که این اُپِرت 
بارها توسط بازیگران و موزیسین های مختلف تجدید اجرا شده است اما در 
تمامی اجراها نقش آقابابف به شکل ثابت در اعلان های نمایش به چشم 
می خورد. پری آقابابف از زنان ارمنی ایرانی است که در روسیه به تحصیل 
باله و آواز مشغولیت داشت و  در آن زمان به تازگی تحصیلات خود را به پایان 
رسانده و به ایران آمده بود )کوهستانی نژاد، 1379، 269(. در حالی  که به 
فاصلۀ دو سال پیش از پریچهر و پریزاد، در اپرای میرزادۀ عشقی نقش زنان 
توسط مردپوش اجرا شد، حضور زنی بالرین و آوازخوان در اپرت پریچهر 
و پریزاد در جامعۀ آن دوران مسئلۀ شایان توجهی به شمار می رود. نقدی 
تعداد عوامل روی  نوشته شده،  اثر  اجرای نخست  از  نمایش که پس  از 
صحنه را سی  نفر تخمین زده است و بازیگران را جز یکی دو نفر جملگی 
ارمنی معرفی می کند )روزنامه اتحاد، 8 دی 1300(. نقش زنان و مردان 
اقلیت های مذهبی در پیشبرد آوازخوانی در اپرت های این سال ها بسیار 
پررنگ بود. کتاب سرگذشت موسیقی ایران، به نقش زنان ارمنی در اجرای 
قطعات آوازی اپرت های این دوران اشاره می کند: »زنان عیسوی لطایف 
موسیقی ایرانی را درک نمی کنند و برای آواز خواندن نیز بیشتر از سبک 
اروپاییان تقلید می کنند« )خالقی، 1395، 252(. این مسئله یکی دیگر 
از اسنادی است که آواز و موسیقی اپرت های اولیه را از نوع آواز و موسیقی 
کلاسیک ایرانی جدا می کند. علاوه بر این در نقدی که طی چند شماره 
در روزنامه اتحاد از اثر به چاپ رسیده است موسیقی اثر نه در حال و هوای 
موسیقی ایرانی بلکه شبیه به موسیقی ارمنی معرفی می شود: »صدای 
آواز دخترها با آنکه آهنگ ارمنی را به خوبی نشان می داد اما مطبوع بود« 
)روزنامه اتحاد، 15 دی 1300(. به نظر می رسد این نقد نشان از تازگی 

داشته است )خالقی، 1395، 189(. دربارۀ شعر و موسیقی این اثر در 
جراید آن ایام آمده است: »اشعار بس مؤثر و بی اندازه عالی و با نواهای 
از  اسفند  1299(.  اخترمسعود، 24  )روزنامه  به غربی«  شرقی مخلوط 
به تنهایی صحبت  روزنامه شفق سرخ  و  نیز خالقی  اثر  میزان محبوبیت 
کرده اند. این محبوبیت تا حدی بوده است که اشعار این اپرت مدت ها در 
زبان مردم جاری و در ادبیات خود از آن استفاده می کردند: »اشعار این 
نمایش نامه مدت ها در زبان مردم بود،  زیرا آهنگ داشت و مرا با آن انس و 
الفتی تمام بود« )خالقی، 1389، 189(. و یا »در نزد عموم معروف است 
به تصنیف های: اکنون که مرا وضع وطن در نظر آمد« )روزنامه شفق سرخ، 

25 تیر 1301(.

اپُرت پریچهر و پریزاد
از درام نویسان  ایرانی معروف به شهرزاد  رضا کمال شاعر و نویسنده 
تأثیرگذار پس از مشروطه، آثار مهمی از جمله سالومه اثر اسکار وایلد را به 
فارسی ترجمه کرده است. شهرزاد در سال 1298ه.ش تحت تأثیر نمایش 
آرشین  مالالان7 که توسط دسته ای از بازیگران قفقازی اجرا گردید، به فکر 
ایجاد یک دستۀ هنری افتاد که بعدها منجر به ساخت پریچهر و پریزاد شد. 
همکاران او در این دستۀ هنری سید مجتبی طباطبائی، سعید نفیسی، 
سید رضا هنری، غلامعلی فکری، مشفق کاظمی، صادق مقدم، کامران 
همایون، کاظم برهان و فروتن بودند )جنتی عطایی، 1333، 15(. متن 
اپرت پریچهر و پریزاد در سال 1299ه.ش نوشته شد )همان، 19( و در 
آذرماه سال 1300ه.ش به روی صحنه رفت. اعلان این اپرت در روزنامه 
قانون با نام آپوپه لیریک یا درام تاریخی مخلوط با موزیک آگهی شده است. 
نقش ارامنه به عنوان بازیگران زن و مرد و همچنین گرداندگان موسیقی آن 
در تبلیغات اثر بسیار مشهود است: بازیگر نقش شاه توسط آرتو طریان و 
بازیگر نقش پریچهر توسط پری آقابابف اجرا شده و موسیقی زنده توسط 
آذر1300(.  قانون،  )روزنامه  است  شده  هدایت  واقیناک  مسیو  ارکستر 
جنتی عطائی در کتاب خود از زندگی و آثار رضا کمال در کنار بازیگران 

جدول 1. مشخصات اپرت رستاخیز شهریاران ایران در خرابه های مدائن.

اپرت رستاخیز شهریاران ایران در خرابه های مدائن
نوشتۀ میرزادۀ عشقی

میرزادۀ عشقی، معزالدیوان فکری )زن پوش(، فضل الله بایگان )زن پوش(، عنایت شیبانیبازیگران و خوانندگان

آنسامبل ایرانی: معلم تار پدر روح الله خالقی به عنوان یکی از نوازندگان اجرای اصفهان نوازندگان

قطعات اجرایی به ترتیب ورود شخصیت ها: موسیقی
مثنوی،  سه گاه قفقاز و قطعات دیگری در احتمالًا در موسیقی دستگاهی ایران،  بخش هایی از اپرت لیلی و مجنون به زبان ترکی،  تصنیف عثمانی 

تعداد اجرا

اسفند 1298ه.ش: عمارت چهل ستون اصفهان
اردیبهشت 1299ه.ش: سالن گراند هتل تهران

1302 ه.ش: ادعای اجرای متن انگلیسی در هندوستان
1303 ه.ش: آخرین اجرای اثر در زمان حیات عشقی

1305 ه.ش: توسط ساری امانی در رشت 

مردم اشعار اثر را حفظ کرده و نام اثر را با نام یکی از اشعار آن خطاب می کردند.میزان محبوبیت

عشقی به عنوان مسافری به ایوان مدائن رسیده و با همراهی آواز، از ویرانی این اثرِ باستانی مغموم است و از آن به عنوان تمثیلی از ایران ویران یاد شرح نمایش
می کند. پس از این شکوایه پادشاهان ایران سیروس و داریوش و انوشیروان به صحنه آمده و به شکل نمادین برای ویرانی ایران آواز می خوانند.

اولین اپرای فارسینگرش سازندگان به اثر

استفاده از نواهای شرقی مخلوط به غربی.نگرش مخاطبان به اثر
میرزاده عشقی به عنوان ادیبی که تولیدکنندۀ نمایش آهنگی )اپرا( و نیم آهنگی )اپرت( معرفی شده است.
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این نوع موسیقی برای جامعۀ ایرانی دارد، یعنی انتظارِ شنیدن موسیقی 
به جز موسیقی ای که حال وهوای کاملًا ایرانی داشته باشد را نداشته اند. 
در ادامۀ همین نقد از لهجه های ارمنیان صحبت به میان آمده است و لهجۀ 
ایرانیان می خواند، این در  پری آقابابف را به نسبت دیگران نزدیک تر به 
حالی است که در ضبط قطعاتی که از اثر فوق به جای مانده است آواز پری 
بسیار نامفهوم و با لهجۀ غلیظ ارمنی شنیده می شود. در جایی دیگر نیز 
حسن مقدم نمایش نامه نویس مطرح ایرانی که به تماشای اثر نشسته است 
موسیقی اثر را تأثیرگذارتر از موسیقی درویش خان معرفی می کند )به نقل از 
کوهستانی نژاد، 1385، 42(. به نظر می رسد قرار دادن موسیقی این اثر در 
مقابل موسیقی درویش خان خود یکی از عواملی است که شنوندگان اثر را 
نه لزوماً با موسیقی غربی اما با موسیقی به جز موسیقی ایرانی مقایسه کرده 
و به دنبال موسیقی غریبه در این آثار می گردند. در یکی دیگر از مقالاتی 
که به قلم سعید نفیسی به شکل مفصل دربارۀ تأثیرگذاری موسیقی، شعر 
و تئاتر در کنار یکدیگر صحبت شده است و به نظر می رسد این مقاله که 
به تعریف و تمجید اثر پرداخته است، برای اولین بار به شکل تخصصی اما 
غیرمستقیم ابعاد مختلف اپرت و اپرا و اثرگذاری آن بر روی مخاطب را مورد 
توجه قرار داده است: »در نمایش پریچهر و پریزاد شاعر و موسیقی دان 
ما  همه  که  شعر  و  موسیقی  زبان  به  را  چیزی  حضار  آکتورها...برای  و 
می فهمیم ترجمه کردند که به هیچ زبان در نمی آید« )روزنامه قانون، دی 

.)1300
اپرت های  به  مربوط  اطلاعات  مهم ترین  از  یکی  شد  گفته  چنانچه 
انتخاب شده، فارغ از اطلاعات نحوۀ اجرا و کیفیت اجرایی که در منابع 
بر روی صفحات  آن هاست.  از  روزنامه ای ذکر شده صفحات ضبط شده 
موجود از ارکستر مین باشیان و پری آقابابف نام برده شده است. ارکستر 
تا  موزیک  که مدرسه  معزز است  پدر، سالار  مین باشیانِ  ارکستر  مذکور، 
ــ  فرزندش  ارکستر  برخلاف  می شد.  اداره  او  زیرنظر  1307ه.ش  سال 
غلامحسین مین باشیان ــ که بعدها در برنامۀ اصلًاحات نظام موسیقی 
ایران تنها از سازهای غربی در ارکستر خود استفاده کرد، سالار معزز از 
سازهای ایرانی نیز در ارکستری که رهبری آن را به عهده داشت استفاده 

کرده است. 
در صفحات مربوط به اُپرت پریچهر و پریزاد تنها یک ویلن، تار و پیانو 
خواننده را همراهی می کنند. تار مهم ترین ساز همراهی کننده ارکستر این 

اثر بوده و شایع است که نوازندگی و همچنین آهنگسازی قطعات تار اُپرت 
را درویش خان نوازنده شهیر تار انجام داده است. به نظر می رسد در نقل 
امروزیِ دست داشتن او در این اثر، شهرت قطعه پیش درآمد اصفهان که 
امروزه به نام رنگ پریچهر و پریزاد و ساختۀ درویش خان شناخته می شود، 
بی تأثیر نیست و این درحالی است در اعلان های اولیه از اجرای اثر تنها 
نام موسیو واقیناک به چشم می خورد، کما اینکه هم زمان با اولین اجراهای 
اپرت، درویش خان خود اجرایی را به روی صحنه می برده است. همکاری 
درویش خان با اپرت پریچهر و پریزاد ممکن است در اجراهای سال های 
ارکستر  توسط  اثر  ضبط  در  زیاد،  احتمال  به  اما  باشد  افتاده  اتفاق  بعد 
مین باشیان از او و سازش استفاده نشده است چراکه در صورت حضور 
موسیقی دانِ مشهوری چون او نامش بر روی صفحۀ چاپ می شد و یا در 

کاتالوگ های اثر ذکر می شد. 
قطعۀ میرتا )اودئون با برچسب قرمز X130012(: این قطعه توسط 
می شود.  همراهی  دایره زنگی  به  شبیه  سازی  صدای  و  تار  پیانو،  ویلن، 
موسیقی این قطعه را بیشتر می توان در مُد ماژور غربی )سُل ماژور( در نظر 
گرفت اما با تغییر ملودی، گذری نیز به مینور نسبی خود یعنی می مینور نیز 
خواهد داشت. نکته مهم در این قطعه خاصیت نمایشی آن با خنده های 
آوازی ابتدای اثر و ایجاد فضایی فانتزی برای ساخت یک موسیقی نمایشی 
است. با افزایش تدریجی سرعت در بندهای تکرار شونده این موسیقی 

حالت کمیکی که متناسب با شعر آن است نیز به وجود می آورد: 
ها ها... ها.. مثل یک؟؟؟ سماجت می کند. 

قطعۀ دو عاشق )اودئون با برچسب قرمز X130013(:  در این قطعه 
که با همراهی ویلن، تار و پیانو اجرا شده است به سختی می توان ارتباط 
دیگر  طرف  از  کرد.  مشاهده  ایرانی  موسیقی  دستگاه های  با  معناداری 
موسیقی آن تاحد زیادی نزدیک به موسیقی آذربایجان است با این تفاوت 
که فواصل تعدیل شده برای همراهی سازی چون پیانو ملاحظه می شود. 
به نظر می رسد موسیقی این بخش بسیار تحت تأثیر موسیقی اپرت های 
قفقازی است که بازار پر رونقی درآن سال ها در ایران داشتند چراکه میرزاده 
عشقی نیز در بخشی از موسیقی رستاخیز شهریاران از سه گاه قفقازی 

استفاده کرده است.

اپُرت الهه
متن این اپرت توسط سید مجتبی طباطبایی از نمایش نامه نویسان 
جوان دوران مشروطه، نوشته یا ترجمه شد )شیروانی، 1355، 211( و 
تا سال ها توسط مادام پری آقابابف با تغییراتی در موسیقی به روی صحنه 
برای  اثر  این  اجرای  اعلان   .)1308 بهمن   5 اطلاعات،  )روزنامه  رفت 
)روزنامه اطلاعات،  پیگیری است  قابل  تا سال 1315ه.ش  چهلمین بار 
خرداد 1315(. اطلاعات ضد و نقیضی دربارۀ سازندگان این اثر موجود 
است که با تطبیق اعلان روزنامه ها می توان تا حد زیادی این اطلاعات را 
تصحیح کرد. به جز مادام پری که نقش پررنگی در این اپرت ایفا می کند لرتا 
هایراپتیان، بازیگر برجستۀ تئاتر نیز در سن 10 سالگی در اولین اجراهای 
این اثر به ایفای نقش پرداخته است و یکی از گل های باغ الهه را بازی 
این اطلاعات صحبت های  از  کرده است )قوکاسیان، 1386، 8(. یکی 
انور خامه ای در مقالۀ »نگاهی به پنجاه سال تئاتر ایران« است که از تجربۀ 
تماشای دو اپرت پریچهر و پریزاد و الهه در کودکی و تصویری که از این آثار 
در ذهن داشته، صحبت به میان آورده و به اشتباه الهه را نوشتۀ شهرزاد 

 سمیرا معینی و همکار

تصویر 1. صفحۀ اپرت پریچهر و پریزاد، محل نگهداری: موزۀ موسیقی ایران.
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)اپرتهای  جهانمحلیشدن  منظر از مشروطه دوران فارسی اپرتهای

رستاخیزشهریارانایران،پریچهروپریزاد،الهه(

معرفی کرده است:
چند سال بعد اپرت دیگر شهرزاد یعنی الهه گل ها را در سالن کوچکی 
نمایشنامه یک  دارم موضوع  آن  از  تماشا کردم که خاطرات روشن تری 
فانتزی درباره تحول طبیعت است که جشن گل ها به هنگام بهار و پذیرایی 
با رفتن او پراکندگی و افسردگی و خزان را  ملکه گل ها آغاز می گردد و 
نشان می دهد. نقش ملکه گل ها را خانم آق بابایف انجام می داد و نقش 
برعهده داشتند. )خامه ای  ارمنی  بانوان  یا  را دوشیزگان  گل های دیگر 

به نقل از آریان پور، 1392، 77(

در یکی دیگر از اعلان های مربوط به این اپرت چنین آمده است: »اثر 
فکر و قلم مادام پری ]...[ قسمت های برجسته موسیقی اثر فکر استادان 
رویداد  در  و   )1301 بهمن   9 کوشش،  )رورنامه  است«  فن  این  ماهر 
بیست وپنجمین اجرای اثر آن را ترجمۀ مجتبی طباطبایی با همفکری پری 
معرفی کرده اند )روزنامه اطلاعات، 5 بهمن 1308(؛ این در حالی است 
که بر روی لیبل صفحات مربوط به اجرای اپرت موسیقی را به طباطبایی 
نسبت داده اند. این اشتباهات مکتوب چنانچه گفته شد با تطبیق اعلان 
روزنامه ها از اجرای اثر قابل تصحیح است. از طرف دیگر نقدهای بسیاری 
در روزنامه های آن زمان برای اثر نوشته شده است که هرکدام از این نقدها 
حال و هوا و اجرای اثر را دقیق تر به تصویر درآورده است. یکی از مهم ترین 
سعید  حضور  که  است  یاسمی  رشید  به  متعلق   نمایش،  بازخوردهای 
نفیسی در نمایش و تعریف او از قلم مجتبی طباطبایی را توصیف کرده 
است )روزنامه شفق سرخ، 1 آبان 1301(. در یکی دیگر از این اعلان ها از 
اثرگذاریِ قاطع مادام پری در آواز، متن و کارگردانی اثر صحبت شده است: 
شرح توانایی و زبردستی آرتیست شهیر مادام آقابابایف که عهده دار رُل الهه بودند 
بقدری است که از عهدۀ قلم و بیان ها برآید ]...[ ما می توانیم خانم مشارالیه را 
خداوندگار آواز بنامیم ]...[ به علاوه قدرت قلمی ایشان در تألیف ونگارش این 

پیس و ترتیب اداره کردن آن ]..[ ما را وادار می سازد که چندین برابر به ایشان درود 
و ثنا بفرستیم.)روزنامه قانون، اسفند 1301(

 :)X130018 قرمز  برچسب  با  )اودئون  الهه  اپرت  در  اول  قطعۀ 
در این قطعه مقدمه ای با تک نوازیِ ساز تار شنیده می شود و سپس آواز 
و  شهناز  قرچه،  گوشه های  از  شور  دستگاه  در  تار  همراهی  با  خواننده 

رضوی عبور می کند. قطعه با این بیت آغاز می شود:
 ؟؟؟ کس وفا ندید، وفا ندید، وفا ندیدم من

 زین سایه به جز جفا ندید، جفا ندید، جفا ندیدم من
قطعۀ دوم در اپرت الهه )اودئون با برچسب قرمز X130019(: در 
این قطعه ابتدا مقدمۀ سازی بسیار کوتاهی اجرا شده و در ادامه از دستگاه 
همایون و گوشۀ شوشتری آوازی با کلامی بسیار نامفهوم توسط خواننده و 

با همراهی ساز تار قابل شنیدن است. 
به  از سری مذکور که متعلق  نکتۀ حائز اهمیت در صفحات موجود 
موسیقی اپرت الهه است، اشتراکات بیشتر آوازها با موسیقی دستگاهی 
ایرانی است که همراهی ساز تار به تنهایی در هر دو اجرای مورد بررسی 

جدول 2. مشخصات اپرت پریچهر و پریزاد.

اپرت پریچهر و پریزاد
نوشتۀ رضا کمال )شهرزاد(

پری آقابابف ،  آرتو طریان، وارتو طریان، فکری، صادقی مقدم و حدود سی نفر از بازیگران ارامنه در نقش های فرعیبازیگران و خوانندگان

نوازندگان
ارکستر موسیو واقیناک )روزنامه قانون، آذر1300 ه.ش(

ارکستر مدرسۀ موسیقی با رهبری سالار معزز در ضبط قطعات اپرت بر روی صفحات 
درویش خان در دوره ای برای این اثر قطعاتی نوشته و خود نیز آن ها را اجرا کرده است.

موسیقی حسین لطیف )جنتی عطایی، 1333، 15(موسیقی
موسیو واقیناک، سالار معزز و در دوره ای درویش خان برای اثر موسیقی نوشته اند یا شاید تنظیم های متفاوتی داشته اند.

تعداد اجرا
1300 ه.ش: سالن گراند هتل

اول آذر 1301 ه.ش
اعلان اجرای این اثر تا سال 1308ه.ش به شکل متناوب در جراید قابل پیگیری است.

میزان محبوبیت پری آقابابف در اجراهای این زمان در تهران خبر از تعداد بالای مخاطبان آن دارد. گواه این ادعا اجرای متناوب و تقریباً هر سالۀ میزان محبوبیت
اثر تا اواخر دهۀ اول 1300ه.ش است.

شرح نمایش

داستان نمایش شرح دلدادگی پریچهر و پریزاد دو جوانی را روایت می کند که دلباختۀ یکدیگرند اما پریچهر به نفرین پیرزنی گرفتار می آید. در ادامۀ 
این نفرین، پادشاه که در حین شکار راه خود را گم کرده است عاشق پریچهر شده و او را با خود می برد. پیرزنی جادوگر که بی تابی دلدار دخترک، 
یعنی پریزاد را می بیند، پریزاد را به شکل یک دختر جوان به کاخ پادشاه می برد تا آن دو دلداده در قالبِ دو خواهر به وصال یکدیگر رسند. وقتی 
پادشاه به راز آن دو پی می برد هر دو را محکوم به مرگ می کند. در ابتدا حکم پریزاد اجرا می شود و وقتی پریچهر جسد بی جان دلدار را می بیند او 

هم سر بر بالین معشوق جان می بازد )ملک پور، 1385، ج. 3، 103(.

اپرت فارسی نگرش سازندگان به اثر
آپوپه لیریک یا درام تاریخی مخلوط با موزیک )روزنامه قانون، آذر 1300 ه.ش(

نگرش مخاطبان به اثر
ادعای برتری موسیقی این اپرت بر موسیقی درویش خان

تأثیر موسیقی ارمنی 
تمجید سعید نفیسی از موسیقی، شعر و بازیگران 

تصویر 2. صفحۀ اپرت الهه، محل نگهداری: موزۀ موسیقی ایران.
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این ادعا را پررنگ تر می کند. در یکی از اولین اجراها که پیش از شروع 
پری  اجرا شده است مهارت  پرده موسیقی کنسرتی غربی  نمایش یک 
در اجرای هر دو موسیقی مورد توجه قرار گرفته است. در گزارشی از این 
اجرا آمده است: »مادام آقا بابف واضح و ثابت و مبرهن نمود چه همان طور 
که در این قسمت با کمال زبردستی از عهدۀ خوانندگی اروپایی برآمدند، 
توانایی خود را در خواندن آوازهای ایرانی چندین مرتبه بهتر آشکار ساخته 
که این مسئله خاص خانم مشارالیه می باشد و کم تر نظیر دارد« )روزنامه 
قانون،  اسفند 1301(. این گزارش نیز به صورت غیرمستقیم اجرای اپرت 
با بیان موسیقی ایرانی توصیف کرده است. اگرچه که پری در ضبط  را 
قطعات سعی کرده است آوازی نزدیک به موسیقی آوازی ایرانی ارائه دهد 
اما تحریر ها و لهجۀ آوازی او همچنان موسیقی ارمنی را یادآوری می کند. 
در اطلاعاتی که از نوشتۀ صفحات این اپرت به چشم می خورد تأکیدی به 
حضور ارکستر مین باشیان نشده است به همین دلیل نمی توان مطمئن 
بود همراهی سازی در قطعات ضبط شده توسط این ارکستر بوده است یا 
خیر. در یکی دیگر از اعلان ها که در سال 1304ه.ش آمده است موسیقی 
و نواهای اثر کاملًا مشرق زمینی اعلام شده است )روزنامه ناهید، 7 اسفند 

.)1304

تحلیل سه اپرت مورد بررسی از دیدگاه نظریۀ جهان محلی شدن
ویژگی های  یادشده،  اپرت  سه  از  آمده  به دست  اطلاعات  بررسی  در 
کلی آثار گویای نکاتی است که موسیقی این سه اثر را نیز در خود جای 
داده است. ترکیب موسیقی دستگاهی، استفاده از سازهای ایرانی چون 
تار در کنار نشانه هایی که برای شنوندۀ آن دوران نمایانگر »نواهای غربی«،  
»موسیقی ارمنی«، »موسیقی اروپایی« و ترکیباتی از این دست بوده است 
به نوعی موسیقی تلفیقی اشاره می کند که هنرمند فعال در دهه های اول 
1300ه.ش را واداشته است تا اپرت را با نگاه و آگاهی خود از طرفی با 
مشخصه های غربی آن همراه کند و از طرف دیگر از موسیقی ایرانی نیز در 

آن به شکل آگاهانه و گاه نااگاهانه بهره جوید. برای تحلیل این مراحل از 
برداشت و تعریف میرزاده عشقی استفاده خواهد شد. میرزاده در اعلانی 
که از رستاخیز شهریاران ایران ارائه کرده است چنین می نویسد: »برای آنکه 
یک کلمه دیگر بر کلمات اجنبی در زبان پارسی اضافه نشود اپرا را نمایش 
تمام آهنگی ترجمه کردیم« )روزنامه قرن بیستم، 16 اردیبهشت 1300(. 
روزنامه اخترمسعود پس از به روی صحنه رفتنِ رستاخیز شهریاران ایران در 
اصفهان، این اثر را با نام »آهنگی« یا »اپرا« معرفی می کند. این روزنامه از 
اثرِ دیگرِ میرزاده با نام از تاریکی به روشنایی نیز با عنوان »نیم آهنگی« یا 
»اپرت« یاد کرده است )روزنامه اتحاد، 22 اسفند 1299(. اپرا و اپرت در 
بیان توصیفی این روزنامه ـ که به نظر می رسد توصیف خود میرزاده است ـ 
این گونه از یکدیگر تمیز داده شده اند: اثری که کل آن به شکل آوازی اجرا 
شود اپرا و اثری که آواز و دیالوگ را در کنار یکدیگر دارد اپرت نام می گیرد. 
میرزاده آن رابط فرهنگی است که با دیدگاه اتیک آنچنان که توانسته اپرا را 
شناخته و با ترجمۀ این ژانر جدید، تعریفی از آن نیز برای جامعۀ خود ارائه 
می دهد. توصیفی که ممکن است در نگاه اول تنها تعریفی ساده انگارانه 
تلقی شود، اما در این میان اتفاق دیگری می افتد. عشقی آن چنان که 
رودومتوف توضیح می دهد امری جهانی را به شکلی در یک بستر فرهنگی 
و محلی،  امر جهانی  برخورد یک  به  نگاه  با  رودومتوف  تعریف می کند. 
مسیر جهانی شدن را امواج )X( و امر محلی را منشوری معرفی می کند 
که این امواج را از خود عبور می دهد. وی با این مثال، جهان محلی شدن 
Rou- )را به عنوان انکسار جهانی شدن از طریق امر محلی تعریف می کند 
dometof, 2016, 399(. در این مسیر مرحلۀ انکسار توسط هر »محلی« با 
ضریب شکست متفاوت می تواند انعکاسی متفاوت از آن پدیدۀ جهانی 
ایجاد کند که به ماهیت  درونیِ آن شیء منعکس کننده مربوط می شود. از 
این رو هر اتفاق جهانی می تواند در مواجهه با هر امر محلی دیگر، به شکلی 

منعکس شود که منحصر به آن محل خاص است. 
از طرف دیگر همۀ جنبه های تغییرات اپرا در ایران، به شکلی آگاهانه 

 سمیرا معینی و همکار

جدول 3. مشخصات اپرت الهه.

اپرت الهه
نوشتۀ سیدمجتبی طباطبایی و پری آقابابف

پری آقابابف، لرتا هایراپتیان)در منابع مکتوب از دیگران بازیگران صحبتی نشده است(بازیگران و خوانندگان

ارکستر موسیو واقیناک )روزنامه طوفان، مهر 1301 ه.ش(نوازندگان

پری آقابابف )موسیقی او در دوره های مختلف تغییر کرده است(موسیقی

1301 ه.ش: سالن گراند هتلتعداد اجرا
اعلان اجرای این اثر تا سال 1315ه.ش برای بار چهلم موجود است.

میزان محبوبیت پری آقابابف در اجراهای این زمان و تعداد اجراهای آن در تهران خبر از تعداد بالای مخاطبان آن دارد.میزان محبوبیت

شرح نمایش

یکی از سلاطین مشرق زمین در خواب، عاشق الهه رب النوع گل ها می شود. الهه نیز راضی به همسری شاه شده به حرم سلطان داخل می شود. 
حضور الهه در حرم و نصایح سودمند او که اسباب آسایش رعایا بود باعث شد که سلطان اطرافیان خائن و متقلبین درباری را اخراج نماید و بساط 
عدل  گسترد. این، اسباب عدم رضایت آن جماعت شد و با برادر شاه در عزل او هم دست شدند. بلاخره شاه را وادار به اخراج الهه و عودت وزرای 
سابق می نمایند. شاه چون تاب مفارقت الهه را نمی آورد با خنجری خودکشی می کند، الهه از آسمان فرود آمده و به جای خنجر دسته گلی در روی 
سینه شاه گذارده و پس از آنکه شاه از خواب بر می خیزد همه را موهوم و خواب دانسته و غیر از دسته گل چیزی دیگر نمی بیند )روزنامه قانون، 

اسفند 1301 ه.ش(.

اپرت فارسینگرش سازندگان به اثر
موسیقی و نواهای مشرقی

تمجید سعید نفیسی از اثرنگرش مخاطبان به اثر
خوانندگی اروپایی مادام پری در کنار تسلط او بر آواز ایرانی علی رغم لهجه ارمنی 
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)اپرتهای  جهانمحلیشدن  منظر از مشروطه دوران فارسی اپرتهای

رستاخیزشهریارانایران،پریچهروپریزاد،الهه(

مهمی  اپرت  سه  موسیقی  و  اجرا  شیوۀ  بررسی  با  است.  نیفتاده  اتفاق 
ایران هستند، می توان دریافت که  اپرت نویسی در  اوج  یادگار دوران  که 
ایرانیان درصدد بودند که چارچوب اپرت را بدان شکل که دیده و شنیده 
بودند حفظ کنند. استفاده از تنالیته ها و سازهای موسیقی غربی یکی از 
مهم ترین تلاش ها در این زمینه بوده است. حضور ارکستر موسیو واقیناک 
در اولین اجراهای اپرت پریچهر و پریزاد و الهه،  و حضور ارکستر مین باشیانِ 
پدر که در ضبط قطعات این دو اپرت تلفیقی از سازهای غربی و ایرانی 
را به همراه دارد، از این دست تلاش ها بوده است. آوازهای پری آقا بایف 
یکی دیگر از جنبه هایی است که در جهت حفظ چارچوب های جهانی 
اپرت در اپرت های اولیه دیده می شود. او که یکی از افراد ثمربخش در 
به روی صحنه رفتن این اپرت ها است،  برای موسیقیِ آوازیِ ایرانی تربیت 
نشده بود. اگرچه برخی صاحب نظران آواز او را در زمرۀ مکتب کلاسیک 
غربی قرار نمی دهند8 اما برنامه های اجرایی او نشان می دهد که حداقل 
در تلاش بوده است که چنین به نظر برسد و در زمانۀ خود یکی از بهترین 
افراد در این مسیر به شمار می رود. اعلان های باقی مانده از این دوران تنها 
با نام »کنسرت اروپایی« توسط پری به کرات در روزنامه ها قابل پیگیری 
است )نورمحمدی، 1402، 132، 137، 158(. برنامۀ اجرایی او در یکی 
از این اعلان ها، سه آریا از مهم ترین قطعات کارگان آواز کلاسیک را شامل 
در  اطلاعاتی  اینکه  وجود  با   ،)1304 خردادماه  سرخ،  )شفق  می شود 
خصوص چگونگی این اجرا و ضبطی از آن فعلًا در دسترس نگارندگان 
قرار نگرفته است، با بررسی نوع آواز او در صفحه های موسیقی، پیش بینی 
تکنیکی  جنبه های  از  را  قطعه  سه  این  در  او  آواز  نمی توان  که  می شود 
آوازی  بیانِ  نیز  از طرف دیگر  از کارگان کلاسیک غربی دانست.  جزئی 
پری در اپرت ها با پس زمینۀ موسیقی ایرانی که از همراهی سازی چون 
تار بهره می برد، آوازی متفاوت از آواز کلاسیک ایرانی معرفی می کرد که 
نمونه های آن تنها در آثار دیگر بانوان ارامنه قابل ردیابی است. این مسئله 
بسیار نزدیک به ورود رقص های بیگانه چون باله به ایران است که عناصر 
 Meftahi,( موسیقی ایرانی را پذیرفته و تحت عنوان بالۀ ایرانی مشهور شدند
21 ,2016(. آنچه رودومتوف نیز در تعریف امر جهان محل ارائه می کند در 
همین راستا است: سازندگان اپرت های پس از مشروطه چارچوبی که از 
اپرت های غربی در نظر داشتند را با بیان و چارچوبی جدید که نشانه های 
موسیقی ایرانی را با خود داشت همراه ساختند و محصول آن اپرت هایی با 

درون مایه های موسیقی ایرانی بود.
مسیر تحلیلی که در بررسی روند ساخت اپرت های اولیه ارائه شد در 
نگاه اول نشان می دهد از منظر سازندگان آن، درک عمیقی از نمونه های 
اپرت های غربی وجود ندارد و این مسئله، آثار ساخته شده در ایران را تنها 
تقلیدی سطحی از نمونه های غربی آن می انگارد. اما این موضوع بدون 
یک  به  فرهنگی  نمایه های  ورود  از  مرحله ای  چند  مسیرِ  گرفتن  درنظر 
منطقه، تحلیل ضعیفی را به دنبال خواهد داشت. تحلیلی که شاید یادآور 
نگاه تکامل گرای اروپاییان در برخورد با موسیقیِ نقاط مختلف دنیا و مقایسۀ 
آن با ساختار موسیقی خود باشد. در موقعیتی که دو فرهنگ متفاوت در 
کنار یکدیگر قرار می گیرند، از نقطه ای که تمایلی برای حضور جنبه هایی 
از یک فرهنگ در دیگری وجود داشته باشد تأثیرگذاریِ فرهنگی آن دو آغاز 
می شود. این تأثیرگذاری می تواند شامل مراحلی چون »مواجهه«، »نفوذ 
فرهنگی« و »فرهنگ پذیری« باشد. مسئلۀ مواجهه همان درکی است که 

جامعه و هنرمند سازندۀ اپرت فارسی از موضوع اپرا با اقتضائات و فهم 
زمانۀ خود دارد. درکی که گاه با توصیفات مخبرانی که به تماشاخانه های 
بزرگ دوران سفر کردند، گاه با دیدن چند اپرت قفقازی و ترکی، و گاهی 
نیز تنها با شنیدن اندک صفحات واردشده به ایران که صدای اپراهای مهم 
دنیا را در خود داشت، حادث می شد. در شرایط مواجهه، زمینۀ شناخت 
جامعه ایران از اپرا و اپرت های غربی شکل گرفت. پس از این مواجهه اولیه، 
نفوذ فرهنگی رفته رفته قابل ردگیری است، مسئله ای که علی رغم بار منفی 
کلامیِ پنهان در خود با تحلیل فکوهی لزوماً یک اتفاق منفی و یا حتی 
مثبت نیست. نفوذ فرهنگی، تأثیرگذاری یک فرهنگ در یک شکل پایدار 
پس از تماس دو فرهنگ با یکدیگر است )فکوهی، 1397، 132(. شکلی 
با ورود نمایش نامه های غربی و در مرحلۀ بعد، به روی  تأثیرگذاری که  از 
صحنه رفتن این نمایش نامه ها با حمایت و تشکیل گروه های تئاتری که 
ارامنه در آن ها نقش به سزایی داشتند، آغاز شد )هونیان، 1378، 186( 
و با تأثیرگذاری کم وبیش بلندمدتِ اجرای اپرت های همسایگان شمالی 
ایران،  در گیلان، تبریز و تهران به تولد اپرت فارسی انجامید. اصل مخرب 
نفوذ  ادامۀ  در  که  است  فرهنگ پذیری  مسئلۀ  مرحله  سه  این  منفیِ  و 
فرهنگی و زمانی اتفاق می افتد که یکی از دو فرهنگی که با یکدیگر مواجه 
شده اند بر کل فرهنگ دیگر تأثیری مخرب می گذارد و این تا حدی پیش 
خواهد رفت که فرهنگ تأثیرگذار جانشین فرهنگ دیگر شود )فکوهی، 
1397، 133(. با توجه به تحلیلی که از بررسی سه اپرت فوق ارائه شد، 
ایران در  تأثیرگذاری موسیقی کلاسیک غربی در جامعۀ  به نظر می رسد 
زمان حیات اپرت های اولیه تا مرحلۀ نفوذ فرهنگی پیش رفته و به سمت 
از  پس  اپرت های  که  بدین صورت  است.  برنداشته  گام  فرهنگ پذیری 
مشروطه نه ظرفیت های اجرایی تماماً غربی را در خود داشت و نه آن طور 
که به نظر می رسد، انتخاب سازندگان این اپرت ها، موسیقی سراسر غربی 
اجرای  تلاش های  که  است  درست  می گرفت.  نظر  در  خود  آثار  برای  را 
موسیقی ارکسترال غربی با حضور موسیقی نظامی در دوران ناصرالدین 
شاه آغاز گردید، اما در دوران ساخت اپرت  در ایران تقریباً هیچ ارکستر 
تماماً غربی برای تولید یک اپرت با استاندارد های غربی آن با هیچ گروه 
نمایشیِ فارسی همکاری نداشت. بنابراین اگرچه نفوذ نمایه های موسیقی 
اپرت  آنجایی که  از  اما  ردیابی است  قابل  اپرت  قالب  ایران در  غربی در 
از گونه های غربی خود  فارسی هیچ گاه تنها یک تقلید بدون چون وچرا 
نبوده و با انگاره های موسیقی ایرانی به حیات خود ادامه داده است یکی 

از جنبه  های مهم موسیقی جهان محل به شمار می آید.

نتیجه
و  اپرا  از تجربۀ تماشای  با مکتوباتی که  ارتباط  ایران از طریق  جامعه 
این گونۀ  با  برای نخستین بار  آورد،  به دست  ایرانی  اپرت توسط سیاحان 
موسیقایی »مواجهه فرهنگی« داشت. در ادامۀ فعالیت های تئاتر نوگرای 
غربی، بسیاری از نویسندگان به تقلید از اپرت های قفقازی برای تولید این 
ایران تلاش کردند؛ تلاشی  نمایۀ فرهنگی موسیقی کلاسیک غربی در 
که تا اواسط 1320 شمسی پرمخاطب ترین اجراهای ایران را ثبت کرد. 
از گونه های غربی، استفاده  اثرپذیری اپرت های فارسی  مهم ترین جنبۀ 
تعریف  لزوماً  بیگانه  عناصر  این  اگرچه  بود.  اپرت ها  در  بیگانه  عناصر  از 
به مفهومی  اما همین که  بازآفرینی نمی کردند،  را  اپرت غربی  از  درستی 
چون:1.  مواردی  گرفتند.  نام  غربی  عناصر  داشتند  دلالت  غیر بومی 
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آواز و رقص جدیدی  نوع  نمایندۀ  به عنوان  حضور شخصیتی چون پری 
که هم تراز رقص باله و آواز کلاسیک غربی است؛ نه تنها به عنوان ستارۀ 
الهه و پریچهر و پریزاد که بسیاری اپرت های دیگر، 2. استفاده از مفهوم 
ارکستر در اعلان های الهه، پریچهر و پریزاد و بسیاری اجراهای دیگر، کما 
اینکه به نظر می رسد این کلمه به یک آنسامبل کوچک اطلاق می شد، 
3. استفاده از سازهای غربی چون پیانو و ویلن در بسیاری از اپرت های 
فارسی، اگرچه که موسیقی دستگاهی ایرانی را اجرا کردند و 4. استفاده 
از مُد ها و تنالیته های موسیقی بیگانه - نه لزوماً غربی- چراکه نمونه هایی 
از موسیقی ناحیۀ قفقاز و ترکیه در اپرت های پریچهر و پریزاد و رستاخیز 

شهریاران ایران قابل ردیابی است. 
تثبیت شدن قالب اپرت به عنوان یکی از مهم ترین قالب های موسیقی 
ـ نمایشِ پس از مشروطه بیان گر »نفوذ فرهنگیِ« امرِ جهانیِ اپرت به بدنۀ 
موسیقی و فرهنگ ایران بود. این اپرت ها اگرچه  که در سطوحی تحت تأثیر 
و  ایرانی  موسیقی  هم نشینیِ  زیرسایۀ  اما  بودند،  غربی  اپرت  نمایه های 
زبان فارسی به گونه ای جدید، مطابق با نشانه های فرهنگِ محلی تبدیل 
شدند. از جمله این نشانه های فرهنگِ محلی در اپرت ها عبارت اند است: 
و  نمایش »آهنگی«  مانند  از اصطلاحات جدید  استفاده  و  تولید   .1
یا کلمات دیگری چون »آپوپه  اپرت  اپرا و  از  تأثیرپذیری  با  »نیم آهنگی« 

لیریک«، »درام موزیکال« و »تابلوی موزیکال« برای نشان دادن موسیقی 
از  به عنوان یکی  تار  ایران چون  بومیِ  از سازهای  استفاده  نمایش، 2.  ـ 
پریچهر  اپرت  دو  هر  در  ایران  دستگاهی  موسیقی  سازهای  مهم ترین 
تلاش  در  که  الهه  اپرت  آوازهای  در  پری  آوازی  بیان  الهه، 3.  و  پریزاد  و 
است تا موسیقی آوازی ایرانی را تداعی کند، اگرچه که در این امر توفیق 
چندانی کسب نکرده است و 4. استفاده از مُد های موسیقی ایرانی در 

یادداشت های میرزادۀ عشقی از موسیقیِ »رستاخیز شهریاران ایران«.
غربی،  اپرت های  و  ایران  اپرت های  فرهنگی  ارتباط  آن جایی که  از 
در  تنها  و  نرسید  ایرانی  موسیقی  ساختارهای  تغییر  مرحلۀ  به  هیچ گاه 
مرحلۀ »نفوذ فرهنگی« باقی  ماند برای رسیدن به مرحلۀ سوم اثرگذاریِ 
»هنرستان  دوقطبی شدنِ  تا  بایستی  »فرهنگ پذیری«  یعنی  فرهنگی، 
موسیقی« و »مدرسه موسیقی ملی« صبر کرد که موضوع بحث دیگری 
است. در نتیجۀ مهم ترین بخش این نفوذ فرهنگی، قالبی تماماً غربی، در 
بستر جامعه ایرانی حاضر شده و عاملینِ فرهنگی جامعه، این قالب را با 
نمایه های فرهنگی خود باز تعریف کردند و در نهایت از طریقِ امر جهانیِ 
»اپرت غربی« در پس زمینۀ موسیقی و فرهنگ ایرانی، امرجهان محل شدۀ 

»اپرت فارسی« به وجود آمد. 

 سمیرا معینی و همکار

پی نوشت ها
.operetta و به اسپانیایی operette به آلمانی ،opérette 1. به فرانسوی

2. Libretto.
3. بانوان

4. Music Glocalization.
5. Music of Azerbaijan: From Mugham to Opera.

6. این روزنامه توسط میرزاده عشقی اداره می شد.
7. اپرای مشهوری که سال ها در جمهوری آذربایجان و آذربابجان ایران اجرا 

می شد و اجراهای آن به تهران نیز رسید.
8. در این پژوهش از چندین معلم آواز کلاسیک در مورد آوازهای پری پرسش 
شد که تقریباً همگی آن ها آواز پری را نزدیک به موسیقی و آواز کلاسیک معرفی 

نکرده اند. 
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